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بودنȡ ،  يعنķ  از  مرتب  بسيار   ķامام خمين
بيȡار  خـواب  از  İـه  صبح  آن      ساعت 
مķ شȡنȡ   هيچ   İارشان   بȡون  بـرنامه   نبود،  
 .ȡردنıن  ķگȡزن بـرنامه  بـȡون  وقت   هيچ 
بـود  ،  استراحتشان  ساعت  سر  مطالعه شان 
سر   ساعت   ،   خـوابشان سر ساعت ، به راديو 
تمام  سر ساعت   ،   و  خلاصه  İردنشان  گوش 

İارهايشان حتķّ عبادتشان سر ساعت بود.



مقȡمه
 âردهاıبا توجه به روي ķو توان بخش ķپرورش ،ķاوم سيستم آموزشȡو اصلاح م ķطراح
 ķاف و وظايف اصلȡويژه از اه âدانش  آموزان با نيازها âدر جهت تأمين نيازها ķنوين آموزش

سازمان آموزش و پرورش استثنايķ به شمار مķ رود.
تأİيȡ بر رويıرد حرفه آموزâ در نظام آموزشķ نه تنها باعث توانمنȡتر شȡن دانش آموزان 
با نيازهاâ ويژه در فرآينȡ تحصيل و يادگيرâ مķ گردد؛ بلıه از اين طريق مȡرسه به رسالت 
دست  است،  جامعه  در  پويا  و   ȡمفي  ķگȡزن  âبرا دانش آموزان  آماده İردن  همان  İه  خويش 
 âسو زمينه ها įه از يİ «  âپيش  حرفه ا ķتحصيل ķبه همين منظور «  دوره راهنماي ȡياب ķم
به فعليّت رسانȡن استعȡادها و توانايķ هاâ دانش آموزان با نيازهاâ ويژه را فراهم مķ سازد و از 

.ȡگردي ķشود، طراح ķم ķنظام آموزش ķارآيİ ديگر موجب ارتقاء âسو
خȡاونȡ را شاİر و سپاسگزاريم İه با همت İارشناسان و معلّمان متخصص، اين توفيق 
 âه از انعطاف لازم براİ âپيش حرفه ا âرد آموزش هاıبا روي ķه نظام آموزشİ ȡحاصل گردي
 ķدرس âرا ايجاد و نسبت به برنامه ريز ،ȡباش ķها برخوردار م ķها و آمادگ ķانطباق با انواع تواناي

دوره راهنمايķ تحصيلķ پيش حرفه اâ اقȡام نماييم.
 ķعزيزان ķاز زحمات تمام ȡدان ķبر خود واجب م ķسازمان آموزش و پرورش استثناي
 ķارس استثنايȡارشناسان و معلّمان مİ به ويژه ȡردنİ ايفا ķت مهم نقش اساسİه در اين حرİ
 ķردانȡر و قıز وابسته صميمانه تشİو مرا ķآموزش âو همچنين سازمان پژوهش و برنامه ريز

.ȡنماي
نظرات  با   ķاستثناي پرورش  و  آموزش  صاحب نظران  و  İارشناسان  معلّمان،  است   ȡامي
 âه اين سازمان را بيش از پيش يارȡارائه  ش ķدرس âبرنامه ها ķيفİ خود در ارتقاء ȡارزشمن

 .ȡنماين
ķسازمان آموزش و پرورش استثناي                                                             



سخنķ با مربيان

ķمعلم عزيز و گرام
براâ آموزش مناسب و İارآمȡ اين İتاب توجه شما را به ويژگķ هاâ ساختار 

آن جلب مİ ķنيم:
تنظيم   ķدين درس   ķاساس مفاهيم  و  سرفصل ها  براساس  دروس  تعȡاد  ١ــ 
گرديȡه است، اين مفاهيم شامل خȡاشناسķ، نبوت، معاد، امامت و رهبرâ، احıام و 

.ȡباش ķم ķعبادات و اخلاق اسلام
٢ــ در آموزش مفاهيم دينķ با توجه به زمينه هاâ روان شناختķ دانش آموزان 
مؤثر  بسيار  و…  نمايش  شعر،  داستان،   ȡمانن ادبيات  مختلف   âشيوه ها از  استفاده 
است بنابراين در تهيه İتاب هاâ جȡيȡ سعķ گرديȡه است تا ضمن پرهيز از روش 
يį سويه و دستورâ مطالب درسķ در قالب داستان هايķ با تصوير مناسب، شعر و 
فعاليت هاâ تıميلķ ديگرâ ارائه گردد تا به معلم امıان فراهم آوردن زمينه مشارİت 

.ȡهȡو فعاليت دانش آموزان را ب
٣ــ در اين İتاب سعķ شȡه عناوين و متن دروس ساده و در حȡ فهم و حوصله 
دانش آموزان با نيازهاâ ويژه باشȡ و از به İارگيرâ عبارات و جملات طولانķ پرهيز 
صورت  در  و  شȡه  استفاده  İمتر  ناآشنا  و  مشıل  İلمات  از  ممıن   ȡح تا  شود. 

به İارگيرâ اين İلمات معنķ شȡه است.
٤ــ در اين İتاب به مفاهيم درس هاâ ديگر ماننȡ علوم، فارسķ، اجتماعķ و 
هنر نيز توجه گرديȡه است و به اين ترتيب ارتباط افقķ آن با ساير دروس حفظ شȡه، 
 âبرا âبوده و زمينه ا ķايȡدوره ابت âاد آموزش هاȡه در امتȡهم چنين مفاهيم ارائه ش

.ȡباش ķدوره متوسطه م



انبساط خاطر  ايجاد  و   ķروان خوان جهت  در  İتاب  در  منȡرج  اشعار  ـ  ٥  ـ
دانش آموزان بوده و لزومķ به حفظ اشعار نيست.

و  متنوع  آن ها  İه  بوده  اين  بر  İار  اساس  تمرينات  تȡوين  و   ķطراح در  ـ  ٦ ـ
جȢاب باشنȡ و در پرسش و پاسخ صرف محȡود نگردنȡ و فعاليت هاâ دانش آموزان 
تمرينات  اين  گردد.  ارائه   âفرد  âخلاقيت ها و  برداشت  به  توجه  با  زمينه  اين  در 
اİنون  بگو،  برايم  حالا  İن،  İامل  İن و  فıر   ،ȡدهي پاسخ   ȡمانن  ķعناوين قالب  در 

مķ توانķ، بيش تر بياموزيم و… طراحķ شȡه است.
از  درس  در  شȡه  ارائه  مفاهيم  زمينه  در  بيش تر  اطلاعات  ارائه   âبرا ـ  ٧  ـ

پيام هاâ قرآنķ، احاديث، مطالبķ تحت عنوان براâ خوانȡن استفاده شȡه است.
 ķبخش هاي از   ķهست خالق  با  ارتباط  و   âمعنو  âفضا ايجاد  ـ   جهت  ٨  ـ

تحت عنوان با هم دعا İنيم بهره گرفته است.
٩ــ با توجه به تفاوت شرايط اجتماعķ، فرهنگķ و جغرافيايķ دانش آموزان در 
پايان هر درس بخشķ تحت عنوان فعاليت پيشنهادâ معلم درنظر گرفته شȡه İه معلم 

.ȡنİ ķطراح ȡدان ķه مناسب مİ را ķبا توجه به اين شرايط هر نوع فعاليت ȡتوان ķم

نıاتķ در مورد شيوه هاâ تȡريس

ķار گرامıهم
آشنايķ با روش هاâ تȡريس و به İارگيرâ آن ها موجب مķ شود İه اهȡاف تعليم 
و تربيت با سهولت بيش تر و در مȡت زمان İوتاه تر تحقق يابȡ. معلم در زمينه â تعليم و 
تربيت دانش آموزان نقش مؤثرâ دارد. او براâ موفقيت در امر آموزش لازم است از 

.ȡداشته باش ķافİ ķآگاه ķو پرورش ķجالب و متنوع آموزش âشيوه ها و روش ها



روش هاâ پيشنهادâ براâ آموزش دينķ به شرح زير است:
مناسب،   âالگو ارائه  طريق   (âبصر و   ķسمع)  âارȡشني و   âارȡدي روش 
 âنمايش نامه ا ķ؛ نمايش تمثيلķگردش علم ،ķپرسش و پاسخ، توضيح ،ķداستان گوي
(ايفاâ نقش) روش هاâ ديگرİ âه هر معلم با توجه به خلاقيت هاâ خود مķ توانȡ ابȡاع 
İنȡ. البته بهترين شيوه در آموزش دينķ بهره گيرâ از روش تلفيقķ يا به هم آميخته 

است.

ķارزشياب
توانايķ دانش آموزان و ميزان دست يابķ آن ها به اهȡاف موردنظر بايȡ به طور 
مķ گيرد  صورت   ķپايان و  مستمر  صورت  دو  به   ķارزشياب شود.   ķارزشياب پيوسته 
و نمره â نهايķ ميانگين حاصل از نمرات مستمر و پايانķ خواهȡ بود. در قسمت 
تمرين ها، ارزشيابķ فعاليت هاâ پاسخ دهيȡ و فıر İن و İامل İن به صورت مستمر 
اİنون   ،ķتوان ķم اİنون  بگو،  برايم  حالا   âتمرين ها  ķارزشياب  ķول است.   ķپايان و 
 âو فعاليت ها (ȡدانش آموزان توانمن âبرا) ول   ، بيش تر بياموزيمȡج  ،ķبگوي ķتوان ķم
پيشنهادâ معلم فقط به صورت مستمر خواهȡ بود و عناوينķ ماننȡ پيامķ از قرآن، 

براâ خوانȡن  ،   اشعار ، با هم دعا İنيم مورد ارزشيابķ قرار نمķ گيرد.
 ķدروس دين â١٥ نمره برا ķجهت ارزشياب ķاران گرامıر است همİلازم به ذ

.ȡدرنظر بگيرن (ķشفاه) دروس قرآن âو ٥ نمره برا (ķتبİ به صورت)
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١٦ .............. ـ دعوت پيامبر اسلام (٢) درس سوم  ـ

درس چهارم ــ دعوت پيامبر اسلام (٣)............. ٢٢
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ـ يار يتيمان و فقيران................. ٣٢ درس ششم  ـ



٣٨ مهربان تر از پȡر 

٤٠ درس هفتم ــ خوش اخلاقķ و گȢشت  

٤٤ درس هشتم ــ پاİيزگķ در اسلام 

٤٨ درس نهم ــ سفرâ به قم 

٥٤ درس دهم ــ نيķı به پȡر و مادر  

٦٠   âدرس يازدهم ــ امانت دار

٦٦ با هم دعا İنيم 



٢

اوّلين جلسه ى درس دينى بود. دانش آموزان خوشحال بودنȡ؛ چون بعȡ از چنȡ ماه 
تعطيلى و دورى از هم، دوباره يį ديگر را مى ديȡنȡ. بچّه ها مشغول صحبت İردن با 
هم بودنİ ȡه يıى از شاگردان آمȡن معلم را به İلاس اعلام İرد و بچّه ها همگى ساİت 

.ȡنȡش
با  و  İرد  سلام  دانش آموزان  به  لبخنȡى  با  İلاس،  به  شȡن  وارد  از  پس  معلم 
خوشرويى گفت: «اميȡاورم İه حال همه ى شما خوب باشȡ و تابستان به همه ى شما 
خوش گȢشته باشȡ. آيا موافقيȡ اوّلين درس را با يį بازى شروع İنيم؟» بچّه ها با 
خوشحالى گفتنȡ: «بله. چه بازى؟» معلم گفت: «حالا برايتان مى گويم. ابتȡا تا جايى 
İه مى توانيȡ نفس خود را نگه داريȡ ببينيم چه İسى مȡت بيش ترى مى توانȡ اين İار 
را انجام دهȡ.» همه ى شاگردان اين İار را انجام دادنȡ ولى هيچ يį نتوانستنȡ مȡت 

.ȡزيادى بازى را ادامه دهن
معلّم گفت: «فıر مى İنيȡ چرا نتوانستيȡ مȡت زيادى نفس خود را نگه داريȡ؟»

‰Ëّ« ”—œ

Êمهربا Ë Áبخشند È«خد



٣



٤

على گفت: «چون بينى و دهان خود را بسته بوديم.»
«.ȡمحسن گفت: «چون هوا به شش هاى ما نرسي

زنȡه  ما  آيا  نبود  هوا  اگر   ȡنيİ فıر  عزيز.  بچّه هاى  است  گفت: «درست  معلّم 
مى مانȡيم. حالا بگوييȡ، اگر خورشيȡ نبود چه اتفاقى مى افتاد.»

«.ȡعلى جواب داد: «هميشه شب بود و هيچ وقت زمين روشن نمى ش
حسن جواب داد: «هوا هميشه سرد بود.»
«.ȡنȡرضا گفت: »گياهان به وجود نمى آم

معلّم دوباره پرسيȡ: «اگر آب نبود چه مى شȡ؟»
گفت:  معلم   .ȡنȡيȡخن بچّه ها  نمى مانȡم.»  زنȡه  تشنگى  از  من  گفت: «آقا   ȡّمحم

«.ȡنȡه نمى مانȡحتى حيوانات و گياهان نيز زن ȡه نمى مانȡس زنİ آفرين! هيچ»
اİبر گفت: «آقا همه چيز İثيف مى شȡ و ما نمى توانستيم آلودگى ها را پاİ àنيم.»

معلّم گفت: «آفرين تمام چيزهايķ را İه گفتيȡ درست است. به نظر شما چه İسى 
به فıر ما بوده است İه اين همه نعمت به ما بخشيȡه است؟»

بچّه ها همگى گفتنȡ: «خȡاى مهربان»
معلّم گفت: «آرى، خȡاى بخشنȡه ى مهربان به فıر ما بوده و از نيازهاى ما خبر داشته 
است. وقتى انسان به نعمت هاى خȡا توجه مى İنȡ، مى فهمİ ȡه خȡا چه قȡر بخشنȡه و 
مهربان است؛ پس، ما بايȡ قȡر نعمت هاى او را بȡانيم وشıرگزار١ نعمت هايش باشيم.»

.ȡا را شكر مى كنȡ١ــ شكرگزار: كسى كه خ



٥

فكر  كن  Ë  كامل  كن

«همه ى نعمت ها را خȡا به ما بخشيȡه است.» 
                                                            سوره ى نحل، آيه ى ٥٣

.ȡرا نام ببري ȡاونȡ١ــ دو مورد از نعمت هاى خ

٢ــ وقتى به نعمت هاى خȡا توجّه مى İنيم، چه مى فهميم؟

ــ ما بايȡ قȡر نعمت هاى خȡا را بȡانيم و  …...………  نعمت هايش باشيم.

Ê¬قر “« vپيام

پاسخ œهيد



٦

چگونه مى توانيم از آب درست استفاده İنيم؟ در اين مورد با دوستانت گفت وگو 
İن.

حالا بر»يم بگو .......

....... vتو»ن vم Êكنو«

در مورد يıى از نعمت هاى خȡاونȡ نقّاشى زيبايى بıشى.



٧

فعّاليّت پيشنهاÈœ معلّم
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.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................



٨

»È خد»È غنچه ها
Êسما¬ È«خد È«

»È خد»È كوœ Ë Áشت
Êمهربا È«خد È«

Áما Ë بر« È«خد È«
»È  خــــد»È ¬فـتا«
»È  خـــد»È سبزÁ هــا
خـــالق   گـل Ë   گـلا«

Êين  جها« —œ هيچ  كس
مـهـرباÊ تر »“ تـو نيست
»È خــــد» بــــه مــن بــگــو
مهرباÊ تر »“ تو كيست؟

١ــ شعر برگرفته از   مجله ى رشȡ دانش آمـوز، بهمن مـاه ١٣٨٣.

مهربان تر از همه   مهربان تر از همه   ١١    



٩



١٠

زمانى İه حضرت محمȡّ (ص) به پيامبرى انتخاب شȡ، تا سه سال مردم را پنهانى 
به دين اسلام دعوت مى İرد. در اين مȡت، پيامبر (ص) و يارانش نماز خود را در خانه، 
دور از چشم ديگران مى خوانȡنȡ. در آن زمان، مردم مıه بت پرست بودنȡ؛ به همين 

.ȡنȡاپرستى دعوت مى شȡم به خİ مİ ȡدليل، باي
بعȡ از سه سال، خȡاونȡ به پيامبر (ص) فرمان داد İه افراد فاميل و آشنايان خود 
رابه دين اسلام دعوت İنȡ. پيامبر نيز به حضرت على (ع) فرمود İه افراد فاميل و 

.ȡنİ آشنايان را به مهمانى دعوت
در روز مهمانى، بعȡ از خوردن غȢا پيامبر از مهمان ها خواست İه بنشيننȡ و به سخنانش 
گوش İننȡ. حضرت محّمȡ (ص) به آنان فرمود: «من آخرين پيامبر خȡا هستم؛ آمȡه ام تا راه 
درست زنȡگى İردن را به شما و همه ى انسان ها نشان دهم. اİنون چه İسى حاضر است دين 

اسلام را بپȢيرد و در اين راه به من İمİ įنȡ تا برادر و جانشين١ من باشȡ؟»

.ȡ١ــ جانشين: كسى كه به جاى كس ديگرى انتخاب مى شود و وظايف او را انجام مى ده

ÂËœ ”—œ

(1) Âپيامبر »سلا Àعوœ



١١



١٢

اين  بار  سه  (ص)   ȡمحم حضرت   .ȡادنȡن پاسخى  و   ȡنȡمان ساİت  همه  مهمان ها 
مطلب را تıرار İرد. هر سه بار، حضرت على (ع) برخاست و گفت: «اى پيامبر خȡا، 

من يار شما هستم و حاضرم در همه ى İارها به شما İمİ įنم.»
در اين هنگام، پيامبر (ص) دست حضرت على (ع) را گرفت و به مهمان ها فرمود: «اين 

«.ȡنيİ و از او اطاعت ȡنوجوان، برادر و جانشين من است. به حرف هايش گوش دهي
در آن مهمانķ اولين İسİ ķه به اين دعوت پاسخ گفت حضرت علķ   (ع) بود.



١٣



١٤

در روز مهمانى اولين İسİ ķه حاضر شȡ يار پيامبر باشȡ چه İسķ بود؟

 با توجّه به متن درس، پاسخ صحيح را علامت × بزن.

اوّلين مردى İه دين اسلام را پȢيرفت، حضرت على (ع) بود؛ ايشان در دوره ى 
نوجوانى مسلمان شȡنȡ. هم چنين، اوّلين زنى İه دين اسلام را پȢيرفت، حضرت خȡيجه 

(س)، همسر پيامبر (ص) بود.

Êخو»ند  È«بر

پاسخ œهيد

دين  به  پنهانى  را  مردم  سال   ȡچن (ص)  پيامبر 
اسلام دعوت كرد؟

پيامبر (ص) چه كسانى را براى دعوت به اسلام 
به منزل دعوت كرد؟

پيامبر (ص)، حضرت على (ع) را به چه  عنوان هايى 
معرفى كرد؟

پنج سال
 

فاميل و آشنايان 

برادر و جانشين
 

سه سال
 

افراد غريبه 

دوست وهمراه 

‰Ëجد



١٥

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

فعّاليّت پيشنهاÈœ معلّم



١٦

از هنگامى İه حضرت محمȡ (ص) به دستور خȡا دعوت به اسلام را آشıار İرد، 
 .ȡه ى مسلمانان بيش تر شȡروز به روز ع

بت پرستان و ستمگران١ İه ثروت ٢      خود را در خطر مى ديȡنȡ، تصميم گرفتنİ ȡارى 
İننȡ تا پيامبر (ص) از دعوت خود دست بردارد؛ به همين دليل، پيش ابوطالب، عموى 
پيامبر (ص)، رفتنȡ و به او گفتنȡ: «به محمȡ بگو از دشمنى با بت ها دست بردارد تا هر 
چه مى خواهȡ به او بȡهيم. اگر دنبال مقام است، ما حاضريم او را رئيس خود İنيم و 
اگر پول مى خواهȡ، بگويȡ تا او را ثروتمنȡترين فرد İنيم؛ به شرط اين İه از دعوت به 

خȡاپرستى دست بردارد.»
در  حضرت  آن  گفت.  (ص)   ȡّمحم حضرت  براى  را  بت پرستان  سخنان  ابوطالب 
جواب فرمود: «برو به آن ها بگو İه من ثروت و مقام نمى خواهم. خȡا مرا به پيامبرى 

.ȡو ستم مى كنن ȡ١ــ ستمگران: كسانى كه به ديگران زور مى گوين
٢ــ ثروت: پول، مال

Âسو ”—œ

(2) Âپيامبر »سلا Àعوœ



١٧



١٨

انتخاب İرده است تا مردم را به دين اسلام دعوت İنم و راه درست زنȡگى 
İردن را به آنان نشان دهم.

در  را  ماه  و  راست  دست  در  را   ȡخورشي اگر  قسم  خȡا  جان، به  عمو 
دست چپ من بگȢارنȡ، از دعوت به خȡاپرستى دست برنمى دارم.»

بت پرستان پيشنهاد خود را چنȡ بار تıرار İردنȡ، ولى پيامبر (ص) هر 
بار همان جواب را مى داد.

پيامبر (ص) در راه پيروزى اسلام سختى هاى زيادى İشيȡ، اما هرگز از 
دعوت به خȡاپرستى دست برنȡاشت.

ما مسلمانان نيز وظيفه داريم İه راه پيامبر خود را ادامه دهيم و از او 
اطاعت İنيم و با ستمگران و İسانى İه مى خواهنȡ ما را از راه درست زنȡگى 

İردن دور İننȡ، مبارزه İنيم.



١٩



٢٠

١ــ بت پرستان براى اين İه پيامبر (ص) از دعوت مردم به اسلام دست بردارد،   
به او چه چيزهايى را پيشنهاد İردنȡ؟

٢ــ آيا پيامبر پيشنهاد بت پرستان را پȢيرفت؟
٣ــ وظيفه ى ما مسلمانان در مقابل ستمگران چيست؟

پيامبر  در جواب بت پرستان فرمود: « اگر خورشيȡ را در دست راست و ماه را 
در دست چپ من بگȢارنȡ، از دعوت به ............ دست برنمى دارم.»

از اين درس چه نتيجه هايى گرفته اى؟ در مورد آن با هم İلاسى هايت گفت وگو 
İن.

پاسخ œهيد

حالا بر»يم بگو .......

فكر  كن  Ë  كامل  كن



٢١

.........................................................
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.........................................................

فعّاليّت پيشنهاÈœ معلّم



٢٢

وقتى بت پرستان ديȡنİ ȡه حضرت محمȡّ (ص) حتى با پول و مقام هم از دعوت به 
.ȡردنİ اسلام دست برنمى دارد، شروع به آزار و اذيّت او و يارانش

يį روز İه پيامبر (ص) مردم را به خȡاپرستى دعوت مى İرد، يıى از بت پرستان 
آن  اما   ،ȡش جارى  خون  پيامبر(ص)  پاهاى  از  İه  انȡاخت  سنگ  او  طرف  به  آن قȡر 
حضرت از دعوت خود دست برنȡاشت و با صȡاى بلنȡ گفت: «اى مردم، بگوييȡ خȡايى 

«.ȡاى بزرگ نيست تا خوشبخت شويȡجز خ
 ȡارگر و فقير بودنİ م بود و بيش تر آن هاİ ه ى مسلمانان بسيارȡدر آغاز اسلام، ع
İه به خȡا و پيامبر(ص) ايمان آورده و مسلمان شȡه بودنȡ؛ به همين دليل، بت پرستان 
مıّه مسلمانان را مسخره مى İردنȡ و به آن ها حرف هاى زشت مى گفتنȡ و آن ها را در 

İوه و بيابان زير آفتاب گرم و سوزان١ نگه مى داشتنȡ.   بت پرستان با اين
آزار واذيّت ها مى خواستنİ ȡه مسلمانان دوباره بت پرست شونȡ ولى آن ها
در اين    راه، صبر    و  مقاومت٢   İـردنȡ   و    از ايمان   بـه    خـȡا  و  اطاعت   از

.ȡاشتنȡپيامبر دست برن

١ــ سوزان: بسيار گرم، داغ
٢ــ مقاومت: ايستادگى

Â—چها ”—œ

(3) Âپيامبر »سلا Àعوœ



٢٣

وقتى پيامبر آزار و اذيّت بت پرستان را مى ديȡ، به ياران خود مى فرمود: «صبر 
«.ȡش ȡا با شماست و سرانجام اسلام پيروز خواهȡه خİ ȡانيȡو ب ȡنيİ



٢٤

١ــ وقتى بت پرستان ديȡنİ ȡه پيامبر (ص) با پول و مقام هم، از دعوت به اسلام 
دست برنمى دارد، چه İردنȡ؟

٢ــ چرا بت پرستان، مسلمانان را آزار و اذّيت مى İردنȡ؟
.ȡنيİ ٣ــ دو مورد از آزار و اذيّت هاى بت پرستان را بيان

پيامبر (ص) به ياران خود فرمود: «…… İنيȡ و بȡانيİ ȡه خȡا با شماست.»

براى  İلاس  در  را  رسول اللّّه»   ȡّمحم» فيلم  از  بخش هايى  امıان،  صورت  در 
.ȡدانش آموزان نمايش دهي

پاسخ œهيد

نمايش فيلم

فكر  كن  Ë  كامل  كن
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٢٦

.ȡنيİ به مزرعه ى اين مرد نگاه

مزرعه ى او خشį و بķ حاصل است و آباد نيست.

مزرعه ى او   ،ȡباغ خود را مى چينن ميوه هاى  دهقانان،  تابستان İه  فصل  در 

ميوه و  محصول نȡارد. او غمگين است.

به نظر شما، چرا اين مرد ناراحت و غمگين است؟

œ—” پنجم

كا— خو« ، نتيحه È خو«



٢٧

.ȡنيİ حالا اين باغ زيبا را تماشا

اين باغ على آقاست.

.ȡه و ميوه داده انȡدرخت هايش بزرگ ش

.ȡننİ خودش و ديگران از آن ها استفاده مى ،ȡعلى آقا ميوه ها را مى چين

او خوشحال است.



٢٨

به نظر شما، چرا على آقا خوشحال است؟

بعضى وقت ها به سبب İارى İه انجام داده ايم، خوشحال و راضى و گاهى 

اوقات، ناراحت و پشيمان هستيم.

بچّه ها، يادتان باشȡ هر İس به انȡازه ى تلاشى İه مى İنȡ، نتيجه مى گيرد. 

دنيا هم مزرعه ى آخرت است؛ يعنى، هر كس در دنيا كار خوب انجام دهȡ در جهان 

آخرت نتيجه ى خوب مى گيرد.



٢٩

.ȡنتيجه ى آن را مى بين ،ȡار خوب انجام دهİ ازه ى ذرّه اىȡس به انİ هر  

                                           سوره ى زلزله، آيه ى ٧

ــ «دنيا مزرعه ى آخرت است»، يعنى چه؟  

هر İس به انȡازه ى تلاشى İه مى İنȡ، .............. مى گيرد.  

ــ چه İارهاى خوبى تا به حال انجام داده اى؟  
ــ دوست دارى چه İارهاى خوب ديگرى انجام دهى؟  

Ê¬قر “« vپيام

پاسخ œهيد

....... vبگوي vتو»ن vم Êكنو«

فكر  كن  Ë  كامل  كن



٣٠..............................

براى تصاوير يį جمله بنويس و درباره â آن ها با دوستانت گفت و گو İن.

............................................................

..............................
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فعّاليّت پيشنهاÈœ معلّم

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................



٣٢

حضرت على (ع) در يıى از İوچه هاى مȡينه به سوى مسجȡ در حرİت بود.   
ناگاه، زنى را ديİ ȡه ظرف آبى را بر دوش گرفته است و به خانه مى برد. زن خسته 
بود. امام براى İمį به زن، به طرفش رفت و ظرف آب را از او گرفت تا برايش 
به خانه ببرد. وقتى به خانه ى آن زن رسيȡنȡ، حضرت على (ع) از او پرسيȡ: «چگونه 

زنȡگى را مى گȢرانى؟»
زن پاسخ داد: «همسرم در يıى از جنگ ها شهي١ȡ شȡه است. من چنİ ȡودà يتيم 

دارم و زنȡگى را به سختى مى گȢرانم.»
 .ȡش غمگين  و  ناراحت  بسيار  زن،  حرف هاى  شنيȡن  از  پس  (ع)  على  حضرت 
فرداى آن روز، امام (ع) سبȡى پر از آرد، گوشت و خرما تهيّه İرد و به خانه ى آن زن 
رفت. وقتى به خانه ى او رسيȡ، در زد و با اجازه ى صاحب خانه، وارد خانه شȡ. بچّه ها 
گرسنه بودنȡ. حضرت على (ع) به مادرِ بچّه ها گفت: «شما آرد را خمير İن و نان بپز، 

شهيȡ: كسى كه در راه خȡا جنگيȡه و كشته شȡه است.

œ—” ششم

Ê«فقير Ë Êيا— يتيما



٣٣



٣٤

من هم از بچه ها نگهȡارى مى İنم.»
حضرت على (ع) از غȢايى İه آورده بود در دهان بچّه ها مى گȢاشت و از 
غȢا  İودİان  بود.  مانȡه  بى خبر  حالشان  از  تا İنون  İه  مى İرد  عȢرخواهى  آن ها 
خوردنȡ و سير و خوشحال شȡنȡ. بعȡ از آن روز، امام (ع) گاهى اوقات به منزل 

آن ها مى رفت و برايشان نان و غȢا مى برد.
حضرت على (ع) هميشه به يتيمان١ و فقيران İمį مى İرد.

.ȡر يا مادر خود را از دست داده انȡ١ــ يتيمان: كسانى كه پ



٣٥

پيامبر اİرم (ص) فرموده است:
İسى İه به يتيم احترام بگȢارد، در بهشت با من هم نشين است.

حضرت على (ع) هميشه به ….....…… و فقيران İمį مى İرد.

ــ از داستان درس چه نتيجه اى مķ گيرâ؟ در اين مورد با دوستان خود گفت وگو 
İن.

ــ چگونه مى توانيم علاقه ى خود را به حضرت على (ع) نشان دهيم؟

Êبز—گا “« vسخن

فكر  كن  Ë  كامل  كن

حالا بر»يم بگو .......



٣٦

مطالبى در مورد خصوصيّات اخلاقى حضرت على (ع) تهيّه İنى و در İلاس براى 
دوستانت بخوانى.

در  ايشان  است.  شيعيان  مـا  اوّل  امـام  (ع)   ķعـلــ حـضرت 
سيزدهم ماه رجب، در شهر مıّه در خانه İ âعبه بـه دنيا آمȡ. پȡرش، 

ابوطالب و مادرش، فاطمه دختر اسȡ نام داشت.
 â در خانه ķİودİ (ع) پسر عموى پيامبر(ص) بود و از ķامام عل

.ȡپيامبر(ص)      و زير نظر ايشان تربيت ش
بȡون  شب ها  İه  بود  آن  (ع)   ķعل حضرت  خوب   âارهاİ از   ķıي
در  و  مķ برد  غȢا  يتيم  و  فقير  افراد   âبرا شود،  خبر  با   ķسİ İه  آن 

İارهاâ شان به آن ها İمį مİ ķرد.

....... vتو»ن vم Êكنو«

Êخو»ند  È«بر
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٣٨

باز از علķ بگو
قصّه اâ قشنگ و راست
قصّه از İسİ ķه خود
قصّه هست و ماجراست

١ــ برگرفته از مجله ى دوست، مرداد ماه ١٣٨٥.

مهربان تر از پȡر   مهربان تر از پȡر   ١١    

از İسķ بگو İه بود
مهربان تر  از  پȡر
مķ شȡ از غم  يتيم
چشم او  ز گـريه تر

از İسķ بگو İه بود
مثل آفتاب   ، گرم

àمثل آب  ، عزيز  و پا
مثل گل  ، لطيف  و نرم

از  İسİ  ķه   قصّه اش
بهترين  قصّه هاست
خوش به حال ما İه او
اوّلين امام ماست

«  vنسرين صمصام  »



٣٩



٤٠

را  او  و   ȡدي İوچه  در  را  (ع)  حسن  امام   .ȡآم مȡينه  به  مسافرى  مرد  روزى، 
شناخت.به امام (ع) سلام نıرد و نسبت به او و حضرت على (ع) بȡگويى١ İرد. امام 
با  و  İرد  سلام  او  به  آن گاه،   .ȡش ساİت  مرد  آن  تا  İرد  صبر  نگفت؛  هيچ  (ع)  حسن 
مهربانى حال او را پرسيȡ و فرمود: آن چه درباره ى من و پȡرم گفتى درست نيست. 
فıر مى İنم حرف هاى دشمنان، تو را فريب داده است؛٢ پس، من تو را مى بخشم. از 
تو خواهش مى İنم İه به منزل من بيايى و مهمان من باشى. اگر به چيزى هم احتياج 

داشتى، بگو تا برايت فراهم İنم.
آن مرد وقتى خوش اخلاقى و گȢشت امام حسن (ع) را ديȡ، از حرف هاى خود 
 ȡا بهتر مى دانȡه تو امام و جانشين پيغمبر هستى. خİ مȡو گفت: من حالا فهمي ȡه شȡشرمن
 ،ȡترين مردم هستيȡرت بȡه تو و پİ ردمİ ر مىıمن ف .ȡسى را امام قرار دهİ ه چهİ

.ȡردم و شما بهترين مردم روى زمين ايİ ه اشتباه مىİ مȡنون فهميİولى ا
.ȡسپس آن مرد به منزل امام حسن (ع) رفت و مهمان امام ش

پس از مȡتى، آن مرد از ياران امام حسن (ع) شȡ. آيا مى دانيȡ چرا؟

١ــ بȡگويى: فحش و ناسزا، در مورد كسى بȡ گفتن.
٢ــ فريب داده است: گول زده است.

œ—” هفتم

خو‘ »خلاقË v گذشت



٤١



٤٢

امام حسن (ع) فرموده است:
.ȡنİ گى را شيرين نمىȡخوش اخلاقى، زن ȡهيچ چيز مانن

١ــ مرد مسافر وقتى ……...… و گȢشتِ امام حسن (ع) را ديȡ، از حرف هاى 
.ȡه شȡخود  شرمن                      

.ȡسى را ……....… قرار دهİ ه چهİ ȡا بهتر مى دانȡ٢ــ خ

چه درسى از اين داستان آموخته اى؟ در مورد آن، با هم İلاسى هايت گفت وگو İن.

ــ اگر İسى از روى نادانى به تو بȡى İرد، چگونه با او رفتار مى İنى؟
ــ تا به حال در مورد دوستانت چه گȢشت هايى İرده اى؟

در              و  İـن  تهيّه  ديگـران  بــا   âو   خـوش رفتار گـȢشت   â دربـاره  ķمـطالب
چنȡ   جمله     بنويس. سپس براâ دوستانت در İلاس بخوان.

بيشتر بيامو“يم

Êبز—گا “« vسخن

فكر  كن  Ë  كامل  كن

حالا بر»يم بگو .......

....... vبگوي vتو»ن vم Êكنو«



٤٣

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

فعّاليّت پيشنهاÈœ معلّم



٤٤

يį روز جمعه، پȡر امين در باغچه ى خانه شان باغبانى مى İرد. امين هم در اين 
İار به پȡرش İمį مى İرد. ناگهان، انگشت امين به وسيله ى سنگى تيز İه در ميان 
خاà بود، زخمى شȡ و از آن خون آمȡ. امين دردش گرفت و انگشتش را به لباسش 

.ȡو لباسش خونى ش ȡمالي
پȡر امين İه ماجرا را ديȡ گفت: «امين جان، برو انگشت خود را بشوى و بعȡ با 

چسب زخم ببنȡ. سپس، لباست را هم İه خونى و نجس شȡه است، عوض İن.»
امين  بعȡ از آن İه زخمش را بست.از پȡرش پرسيȡ:«پȡر جان، نجس شȡه يعنى چه؟»

پȡر گفت: «يعنى آلوده و ناپاà شȡه است. پسرم، در دين اسلام بعضى چيزها 
نجس انȡ؛ مثل: خون، ادرار، مȡفوع، سگ و خوà و… .

اگر بȡن يا لباس ما با يıى از اين چيزها نجس و آلوده شود بايȡ آن را پاİ àنيم.»
امين پرسيȡ: «پȡر اİنون İه لباسم خونى شȡه است، چگونه آن را پاİ àنم؟»

پȡر گفت: «بايȡ لباست را با آب تميز بشويى تا پاà شود. آب يıى از مهم ترين 
پاİ àننȡه هاست. ما بيش تر وقت ها براى پاİ àردن چيزهاى نجس و آلوده، از آب 

استفاده مى İنيم.»

œ—” هشتم

Âسلا« —œ vپاكيزگ



٤٥

امين آن روز از پȡرش درس بزرگى ياد گرفت؛ او بسيار خوشحال بود İه مسلمان 
.ȡيزگى و سلامتى اهميت مى دهİازه به پاȡه تا اين انİ است و دين خوبى دارد



٤٦

خȡا پاİيزگان را دوست دارد.  
سوره ى توبه، آيه ى ١٠٨

١ــ نجس يعنى چه؟  
.ȡنام ببري ،ȡهستن àه در دين اسلام نجس و ناپاİ ٢ــ سه مورد از چيزهايى را  

يıى از مهم ترين پاİ àننȡه ها، ........… است.
اگر  بȡن    يا  لباس    ما  با  يıى  از    چيزهاى  نجس آلوده  شود،  بايȡ  آن   را 

…..…… İنيم.

در چه مواردى پاİيزگى را رعايت مى İنى؟  

در مورد چيزهايİ ķه در دين اسلام پاİ àننȡه  هستنȡ مطالبķ را تهيه İرده 
و در اين مورد با دوستانت گفت وگو İن.

Ê¬قر “« vپيام

پاسخ œهيد

فكر  كن  Ë  كامل  كن

....... vبگوي vتو»ن vم Êكنو«

بيشتر بيامو“يم
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فعّاليّت پيشنهاÈœ معلّم



٤٨

روز جمعه، ليلا و خانواده اش تصميم گرفتنȡ براى زيارت حضرت معصومه (س) 

راه  قم  طرف  به  و   ȡنȡش ماشين  سوار  شȡن،  آماده  از  پس  آن ها   .ȡبرون قم  شهر  به 

افتادنȡ. ليلا در بين راه از مادرش پرسيȡ: «مادرجان، حضرت معصومه (س) İيست؟» 

مادر در جواب گفت: «او خواهر امام رضا (ع) و زنى بسيار با ايمان بود.»

در نزديıى شهر قم، پȡر گفت: «بهتر است بايستيم و İمى استراحت İنيم.»

آن ها بعȡ از توقف پياده شȡنȡ، چاى خوردنȡ و استراحت İردنȡ. ليلا به مادرش 

گفت: «مادر جان، من مى خواهم وضو بگيرم و براى زيارت آماده شوم.»

دو،  هر  مادرش،  و  ليلا  سپس  مى İنى.»  خوبى  İار  دخترم،  «آفرين  گفت:  مادر 

وضو گرفتنȡ. پس از İمى استراحت، آن ها به راه خود ادامه دادنȡ. ليلا در ماشين 

قم  به  شو  بيȡار  دخترم  گفت:  و  زد  صȡا  را  ليلا  مȡتى،  از  پس  مادر  برد.  خوابش 

رسيȡيم و مى خواهيم پياده شويم و به زيارت برويم.»

œ—” نهم

سفرÈ به قم



٤٩



٥٠

ليلا بيȡار شȡ و به همراه پȡر و مادرش به طرف حرم رفتنȡ. مادر گفت: «ليلا 

جان، بايȡ وضو بگيرى.»

ليلا با تعجّب گفت: «ولى من İه وضو گرفته ام.»

مادر گفت:  «چون در ماشين خوابت برده، وضويت باطل شȡه و بايȡ دوباره وضو بگيرى.»

ليلا پرسيȡ: «مگر خوابيȡن وضو را باطل مى İنȡ؟»

مادر پاسخ داد: «بله، چنȡ چيز است İه وضو را باطل مى İنȡ؛ ماننȡ: خوابيȡن، 

خارج شȡن ادرار و مȡفوع، خارج شȡن باد از شıم.»

پس از شنيȡن حرف هاى مادر، ليلا دوباره وضو گرفت و همراه خانواده اش براى 

.ȡزيارت، داخل حرم حضرت معصومه (س) ش



٥١

امام رضا (ع) فرموده است:
خȡاونȡ بنȡگان را به وضو گرفتن فرمان داده است تا پاİيزه شونȡ و سپس به 

.ȡعبادت بپردازن

.ȡنام ببري ،ȡنİ ه وضو را باطل مىİ ارهايىİ ــ سه مورد از

در جاâ مناسب علامت × بزن.

Êبز—گا “« vسخن

پاسخ œهيد

‰Ëجد

غȢا خوردن
خوابيȡن

خارج شȡن ادرار و مȡفوع
خنȡيȡن

خارج شȡن باد از شكم
حرف زدن

كارهايى كه وضو را باطل مى كنȡ        درست        نادرست



٥٢

    با توجه به اين  İه در سال هاى قبل وضو گرفتن را ياد  گرفته اى،
 وضو گرفتن صحيح را در İلاس براى دوستانت نشان دهى.

....... vتو»ن vم Êكنو«

Êخو»ند  È«بر

خواهر  و  (ع)  İاظم   ķموس امام   ȡفرزن (س)،  معصومه  حضرت 
امام رضا (ع)، است. ايشان يį سال بعȡ از اين İه امام رضا (ع) به 
 ȡردنİ تİآن سرزمين حر âن برادرشان به سوȡدي âبرا ،ȡخراسان رفتن
اما در بين راه بيمار شȡنȡ و در شهر قم از دنيا رفتنȡ. آرامگاه ايشان، 

محلّ زيارت مسلمانان است.

بيشتر بيامو“يم

 ķارهايİ چه âه ما براİ جمله بنويس ȡبزرگ ترها، در چن ķبا راهنماي
وضو مķ گيريم.
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فعّاليّت پيشنهاÈœ معلّم



٥٤

در زمان امام جعفر صادق (ع) جوانى زنȡگى مى İرد İه نامش «زİريّا» بود. 
او و خانواده اش مسلمان نبودنȡ. زİريّا İم İم با دين اسلام و قرآن آشنا شȡ و 

.ȡتى مسلمان شȡپس از م

œ ”—œهم

—œما Ë —به پد vنيك

گفت:  ايشان  به  و  رفت  (ع)  صادق  امام  پيش  زİريّا  روزى 
«خانواده ى من مسلمان نيستنȡ، چگونه با آن ها رفتار İنم؟ مادرى 
پير و ناتوان دارم İه به İمį من احتياج دارد. آيا مى توانم به 

او İمİ įنم؟»
امام صادق (ع) فرمود: «اسلام دين مهربانى و محبت است 
همه ى  و  مادر  و  پȡر  به   ȡباي مسلمان   įي İه   ȡنİ مى سفارش  و 
افراد خانواده احترام بگȢارد. اى جوان، مواظب مادرت باش و 
تا مى توانى به او İمİ įن. يادت باشİ ȡه هرگز به او بى احترامى 

نıنى و با صȡاى بلنȡ جوابش را نȡهى.»



٥٥



٥٦

از آن روز به بعȡ، زİريّا بيش تر از قبل با مادرش مهربان و خوش رفتار 
من  با  قȡر  اين  İه  است  شȡه  «چه طور   :ȡپرسي مادرش  روز   įي بود. 
مهربان شȡه اى؟» زİريّا گفت: «مادر جان، من مسلمان شȡه ام و دين اسلام 

«.ȡنيİ ر و مادر خود خوبىȡبه پ ȡتا مى تواني ȡمى گوي
مادر گفت: «پسرم، پس دينِ تو بهترينِ دين هاست. مرا هم با دستورهاى 

.ȡريّا نيز مسلمان شİين ترتيب، مادر زȡن.» بİ آن آشنا



٥٧

.ȡنيİ ىıر و مادر خود نيȡبه پ
                                                             سوره ى انعام، آيه ى ١٥١

خȡايا، به ما İمİ įن تا با پȡر و مادر خود مهربان باشيم.

دين اسلام درباره ى رفتار با پȡر و مادر چه سفارشى مى İنȡ؟

امام صادق (ع) فرموده است: اسلام دين …….....… و محبت است.

با هم œعا كنيم

Ê¬قر “« vپيام

پاسخ œهيد

فكر  كن  Ë  كامل  كن



٥٨

با چه İارهايى مى توانيم پȡر و مادر خود را خوشحال İنيم؟  

ــ در چنȡ جمله بنويسى İه چگونه به پȡر و مادر خود احترام مى گȢارى. آن را 
در İلاس براى دوستانت بخوان.

ابتȡا وضو بگيريȡ و سپس با راهنمايķ بزرگ ترها، آيه â ٢٣   از 
سوره â اسرâ را پيȡا İنيȡ و ترجمه â آن را در İلاس براâ دوستان 

.ȡخود بخواني

بيشتر بيامو“يم

حالا بر»يم بگو .......

....... vتو»ن vم Êكنو«
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فعّاليّت پيشنهاÈœ معلّم



٦٠

سارا و فاطمه با هم دوست بودنȡ. يį روز در زنگ انشا، فاطمه يİ įتاب 
داستان زيبا با خود به İلاس آورده بود. پس از اين İه چنȡ نفر از شاگردان انشاى 
خود را خوانȡنȡ، فاطمه از معلّم خود خواست تا اجازه دهȡ او İتاب داستانش را براى 

.ȡبچّه ها بخوان
مȡتى از شروع خوانȡن İتاب نگȢشته بود İه زنگ خورد و فاطمه نتوانست تمام 
قصّه را براى دانش آموزان بخوانȡ. سارا İه از داستان خوشش آمȡه بود، به فاطمه 

گفت: «İتابت را به من مى دهى تا به خانه ببرم وادامه ى داستان را بخوانم؟»
فاطمه قبول İرد و گفت: «فقط مواظب باش تا İتابم خراب نشود.»

سارا İتاب را به خانه برد. وقتى İتاب داستان را خوانȡ، آن را زمين گȢاشت 
و رفت تا İارهاى ديگرى را انجام دهȡ. برادر İوچį سارا وقتى İتاب را ديȡ، به 

سراغ آن رفت و با مȡاد رنگى هايش İتاب را خط خطى İرد.

œ—” يا“œهم

È—«œ مانت«



٦١



٦٢

وقتى سارا به اتاق برگشت و İتاب را ديȡ، خيلى ناراحت شȡ و با برادر İوچıش 
دعوا İرد. مادر İه صȡاى آن ها را شنيȡه بود به اتاق آمȡ و وقتى فهميȡ چه اتفاقى 
افتاده است، به سارا گفت: «دخترم، تو بايȡ بعȡ از خوانȡن İتاب، آن را برمى داشتى 
و در مواظبت از آن بيش تر دقّت مى İردى؛ زيرا İتاب فاطمه در نزد تو امانت بود. 
امانت دار خوب İسى است İه از چيزى İه به او مى دهنȡ به خوبى مراقبت İنȡ و آن 

«.ȡرا صحيح و سالم به صاحبش برگردان
سارا İه از İار خود پشيمان شȡه بود، گفت: «مادرجان، حالا چه İار İنم؟ من پيش 

دوستم شرمنȡه١ مى شوم.»
مادر گفت: «فردا با هم به İتاب فروشى مى رويم و تو با پس انȡازت، يİ įتاب 

مثل آن را مى خرى وبه دوستت مى دهى و از او عȢرخواهى مى İنى.»
.ȡسارا تصميم گرفت امانت دار خوبى باش ،ȡاز آن روز به بع

١ــ شرمنȡه: خجالت زده



٦٣

پيامبر اİرم (ص) فرموده است:
İسى İه امانت دار خوبى نباشȡ، ايمان نȡارد.

امانت دار خوب چه İسى است؟

ــ تا به حال چيزى را از İسى به امانت گرفته اى؟
ــ چگونه از امانتى İه گرفته اى مواظبت İرده اى؟

ــ اگر امانتى را نتوانستى سالم به صاحبش برگردانى، چه مى İنى؟
ــ آيا تا به حال چيزى را به İسى امانت داده اى؟

ــ چيزى را İه به İسى امانت داده اى، دوست دارى چگونه به تو برگردانȡ؟

Êبز—گا “« vسخن

پاسخ œهيد

....... vبگوي vتو»ن vم Êكنو«



٦٤

امين»   ȡمحم» به  İه  بود  امين  و  درستıار  آن قȡر  (ص)   ȡمحم حضرت 
معروف شȡه بود. مردم به او اعتماد داشتنȡ و چيزهاâ گران قيمت خود را به 
او مķ سپردنȡ. حضرت محمȡ (ص) در نگهȡارâ امانت ها İوشش بسيار مİ ķرد 
و آن ها را سالم به صاحبانش تحويل مķ داد. درود و سلام فراوان بر پيغمبر 

درستıار و امين باد!

Êخو»ند  È«بر



.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

٦٥

فعّاليّت پيشنهاÈœ معلّم



٦٦

 įمİ من  به  İه  مى İنم  شıر  را  مهربان   ،   تو   âاȡخ  âا
İردى تا اين سال تحصيلى را با موفّقيّت بگȢرانم. از معلّم 
خود سپاس گزارم İه با مهربانى و دلسوزى به من İمİ įرد 

تا چيزهاى زيادى بياموزم.
خȡايا، معلّم و پȡر و مادرم را هميشه سلامت بȡار و به 
من İمİ įن تا با انجام دادن İارهاى خوب، دل آن ها را شاد 
İنم و به راهى بروم İه رضايت و خشنودى تو در آن است.

آمين يا رب العالمين

با هم œعا كنيمبا هم œعا كنيم



٦٧
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